
Abstract
The present study aims to conduct a comparative analysis of the concept of the 
Perfect Human and the path to achieving it within two intellectual frameworks: 
Islamic mysticism (with an emphasis on Rumi's thought) and humanistic 
psychology (focusing on Viktor Frankl's perspective). Despite fundamental 
differences in ontological and epistemological foundations, these two approaches 
share significant commonalities in presenting a transcendence-oriented image 
of the human being. Using a descriptive-analytical method, thematic analysis, 
and a philosophical-conceptual approach, this study compares the viewpoints 
across three axes: the concept of the Perfect Human, its characteristics, and the 
process of its realization. The findings indicate that Rumi considers the Perfect 
Human as a manifestation of the Divine Names, who, through love, spiritual 
discipline, and annihilation in God (fanā fi'llāh), attains the station of subsistence 
in God (baqā bi'llāh) and vicegerency (khilāfah). In contrast, Frankl introduces 
the Perfect Human as a meaning-seeking, responsible, and free individual who, 
through conscious choice in the midst of suffering and crisis, achieves self-
transcendence and existential growth. In both perspectives, concepts such as love, 
meaning, responsibility, and self-transcendence are regarded as essential pillars 
of growth and perfection. The main difference lies in the origin of meaning: in 
Rumi's mysticism, meaning has a divine and intuitive source; whereas in Frankl's 
psychology, it is experience-based and existential. This comparison demonstrates 
the possibility of an interdisciplinary dialogue between Islamic mysticism and 
meaning-oriented psychology for a deeper understanding of the human being, 
meaning, and transcendence in the contemporary world.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفهوم انسان کامل و مسیر دستیابی به آن در دو منظومة 
فکری عرفان اسلامی )با تأیکد بر اندیشة مولانا( و روان شناسی انسان گرا )با تمرکز بر دیدگاه وکیتور 
فرانکل( انجام شده است. این دو روکیرد، با وجود تفاوت های بنیادین در مبانی هستیشناختی و 
معرفت شناختی، در ارائة تصویری تعالیمحور از انسان، نقاط اشتراک قابل‌ توجهی دارند. این مطالعه 
با روش توصیفی ـ تحلیلی، تحلیل موضوعی و روکیرد فلسفی ـ مفهومی، به مقایسة دیدگاه ها در 
سه محور مفهوم انسان کامل، ویژگیها و سیر تحقق انسان کامل میپردازد. یافته ها نشان م‌یدهد 
که مولانا انسان کامل را مظهری از اسمای الهی م‌یداند که در پرتو عشق، ریاضت و فنای فی ‌الله 
به مقام بقای بالله و خلافت م‌یرسد. در مقابل، فرانکل انسان کامل را فردی معناجو، مسئول و آزاد 
معرفی مکیند که در دل رنج و بحران، با انتخاب آگاهانه به خودفراروی و رشد وجودی م‌یرسد. در 
هر دو دیدگاه، مفاهیمی چون عشق، معنا، مسئولیت پذیری، و گذر از خود، از ارکان اصلی رشد و کمال 
تلقی میشوند. تفاوت اصلی در خاستگاه معناست؛ معنا در عرفان مولوی، ریشه‌ای الهی و شهودی دارد؛ 
درحالکیه در روان شناسی فرانکل، تجربه محور و اگزیستانسیال است. این تطبیق نشان م‌یدهد که 
امکان گفت‌وگویی میان‌رشته‌ای میان عرفان اسلامی و روان شناسی معناگرا برای فهم ژرف تر انسان، 

معنا و تعالی در جهان معاصر وجود دارد.
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مقدمه

مفهوم »انسان کامل« یکی از بنیادیترین مفاهیم در عرفان اسلامی و انسان شناسی فلسفی به شمار میآید، اما 
به صورت اصطلاحی و نظام مند، در دوره ای متأخرتر از آغاز تصوف اسلامی شکل گرفت. نخستین تدوین فلسفی 
و صریح این مفهوم را میتوان در آثار محییالدین بن عربی )۵۶۰ـ۶۳۸ق( یافت. وی نخستین عارفی است که 
اصطلاح »الإنسان الکامل« را در قالبی منسجم، فلسفی و وجودشناسانه بهکار برد و بر اساس آن، نظریه‌ای جامع 
دربارة نسبت انسان و خدا، مراتب وجود و تجلیات حق تدوین کرد. پس از او، این مفهوم در میان عرفای متأخر 

جایگاهی محوری یافت و به یکی از مبانی نظری عرفان اسلامی بدل شد. 
هرچند مولانا جلال‌الدین محمد بلخی از تعبیر »انسان کامل« به صراحت استفاده نکرده است، اما در منظومة 
عرفانی و شعری او تصویری از انسان آرمانی ترسیم میشود که از حیث معناشناختی با مفهوم انسان کامل در 
عرفان نظری قابل انطباق است. در اندیشة مولوی، انسان آرمانی کسی است که در پرتو عشق، معرفت و تزیکة 
درون، از مرزهای خود محدود و نفسانی فرامیگذرد و به مرتبة تجلی صفات الهی و وصول به حقیقت مطلق 

دست مییابد )چیتکی، 1390، ص51ـ54(.
در روان شناسی معاصر نیز، هرچند اصطلاح »انسان کامل« به صورت مستقیم و نظریه محور مطرح نمیشود، 
اما در چارچوب روان شناسی معناگرا ـ به‌ویژه در اندیشة وکیتور فرانکل ـ میتوان مفاهیمی هم خانواده با آن یافت. 
فرانکل با تأیکد بر »فراروی از خود« و »جست‌وجوی معنا« به عنوان بنیاد رشد و سلامت روان، تصویری از انسان 
ارائه م‌یدهد که از حیث جهت‌گیری معنوی و تعالی وجودی، با انسان آرمانی در عرفان مولوی همخوانی دارد 

)فرانکل، ۱۳۹۴، ص۲۹، ۹۱ و ۹۶؛ ۱۳۹۶، ص۲۵ـ۲7؛ ۱۳۸۹، ص۲۱۶(.
بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که: »مفهوم انسان کامل و روش های دستیابی به آن 

در اندیشة عرفانی مولانا و روان شناسی معناگرای وکیتور فرانکل چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟«. 
این پژوهش با روکیرد تطبیقی و در چارچوب مطالعات یکفی، در پی آن است که زمینة گفت‌وگویی بین‌رشته‌ای 
میان عرفان اسلامی و روان شناسی معناگرا فراهم آورد و تحلیلی تطبیقی از مفهوم انسان کامل و مسیر تحقق 

آن در دو سنت فکری مستقل را ارائه کند. 
در این مسیر، پژوهش حاضر با آگاهی از تمایزهای بنیادین در شیوة بیان و بستر فکری این دو حوزه )شیوة 
استعاری و شهودی متون عرفانی در تقابل با شیوة مفهومی و تجربی متو ن روان شناسی(، در پی کشف و تحلیل 

لایه های معنایی مشترک در ژرفای این دو ساحت فکری است. 
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پیشینة تحقیق

در سال های اخیر، مفهوم »انسان کامل« در اندیشة عرفانی اسلامی، به ویژه در آثار مولانا، و نیز در روان شناسی 
انسان گرا، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. شماری از مطالعات این مفهوم را در تقابل یا تطابق با 
نظریه های روان شناسی، به ویژه دیدگاه مزلو، بررسی کرده و به شباهت هایی چون رشد، تعالی و تحقق خویشتن 
اشاره داشته اند )شریعت  باقری، ۱۳۹۱؛ ظهیری ناو و همکاران، ۱۳۸۷(. برخی دیگر نیز به ارتباط انسان شناسی 

عرفانی با آموزه های قرآنی و روان شناسی معنوی معاصر پرداخته اند )عبداللهی و همکاران، ۱۴۰۳(. 
در این میان، پژوهش هایی نیز به مقایسة دیدگاه مولوی و فرانکل توجه کرده اند. حسینچاری و همکاران 
)۱۳۹۱( به اشتراک دو اندیشه در تأیکد بر معنا، کمال و فرارفتن از خود اشاره کرده اند. مسعودیفرد )۱۴۰۱( نیز 
با تحلیل ویژگیهای انسان متعالی در اندیشة مولوی، نشان داده است که مؤلفه‌هایی مانند آگاهی، عشق، انتخاب 
و تحقق خویشتن با نظریة فرانکل قرابت دارند. خالق‌یتبار و بکتاشیان )۱۴۰۰( نیز در بررسی انسان‌شناسی عرفانی 
بافرانی و آذربایجانی )۱۳۹۰(  با معنادرمانی فرانکل قابل مقایسه دانسته اند. حسنی  مولوی، سلوک معنوی را 

ویژگیهای انسان سالم از منظر فرانکل را با تعالیم مولوی تطبیق داده اند. 
قدیری یگانه و همکاران )۱۴۰۱( در پژوهشی به نقش مسئولیت پذیری در رشد معنوی پرداخته اند و آن را 
در اندیشة فرانکل به عنوان تصمیم آگاهانه و در نگاه مولوی به عنوان تسلیم آگاهانه به ارادة الهی تحلیل کرده اند. 
همچنین این پژوهشگران )۱۴۰۰( نشان داده اند که هر دو اندیشمند نگاهی مثبت به رنج دارند و آن را بستری 
برای بیداری روحانی و رشد معنا میدانند. پژوهش های دیگری همچون حاج زین العابدین و همکاران )۱۴۰۲( 
و قشقایی و سلمان پور )۱۳۹۳( نیز مفاهیمی همچون عشق، شوق زندگی، معناجویی و تنش معنابخش را در دو 

منظومة فکری تحلیل کرده اند. 
با وجود برخی پژوهش های تطبیقی پیشین در زمینة دیدگاه های مولانا و فرانکل، موضوع »انسان کامل« 
به طور مشخص و نظام مند مورد بررسی قرار نگرفته است و مطالعات موجود عمدتاًً به بررسی جنبه های کلی 
مفهومی و ویژگیهای انسان آرمانی پرداخته‌اند. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم انسان 
کامل و روش های دستیابی به آن در دو سنت فکری مولانا و فرانکل انجام میشود تا وجوه اشتراک و تمایز 

آنها روشن شده و چارچوبی منسجم برای فهم کمال انسانی ارائه گردد.

روش پژوهش

این پژوهش در چارچوب مطالعات كيفي و در زمرة پژوهش های توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای 
صورت گرفته است. برای مقایسة انسان کامل و راه و روش دستیابی به کمال و انسان کامل از روش تحلیل 
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موضوعی و روش فلسفی ـ مفهومی استفاده شد. 
روش تحلیل موضوعی (Thematic Analysis) یکی از روکیردهای رایج در پژوهش های یکفی است که 
برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنادار )تم ها( در داده ها بهکار میرود (Braun & Clarke, 2006). روش 
تحلیل موضوعی به خوبی میتواند برای مطالعات تطبیقی بهکار رود. در این روش، پژوهشگر با مطالعة مکرر 
منابع، مفاهیم کلیدی را استخراج کرده، آنها را دسته بندی نموده و در نهایت تم های اصلی را شناسایی مکیند. 
مراحل این تحلیل شامل آشنایی با داده ها، کدگذاری اولیه، جست وجوی تم‌ها، بازبینی و تعریف تم ها و تبیین 
آنها در چارچوب مسئلة پژوهش است. این روش امکان مقایسة دیدگاه ها و تبیین ساختارهای مفهومی را در 

متون مورد مطالعه فراهم میسازد. 
روش مقایسة فلسفی ـ مفهومي (Philosophical-Conceptual Comparison) یکی از روش های 
نظری برای تحلیل و تبیین مفاهیم بنیادی در نظام های فکری گوناگون است. این روش به ویژه در مطالعات 
تطبیقی میان حوزه هایی مانند فلسفه، عرفان و روان شناسی کاربرد دارد؛ زیرا امکان بررسی دقیق شباهت ها و 
تفاوت های مفهومی، مبنایی و ساختاری را فراهم میسازد (Rescher, 2005). در این روش، پژوهشگر با تمرکز 
بر مفاهیم کلیدی، به تحلیل مبانی انسان شناختی، هستیشناختی، معرفت شناختی و روش شناختی هر دیدگاه 
پرداخته و آنها را در کی چارچوب مقایسه ای بررسی مکیند. مراحل این روش شامل شناسایی مفاهیم محوری، 
تحلیل ساختار مفهومی هر دیدگاه، تعیین وجوه اشتراک و افتراق، و تبیین نتایج نظری و فلسفی حاصل از مقایسه 

است. این روش امکان تحلیل عمیق و سازمانیافتة مفاهیم و تبیین نسبت میان دیدگاه ها را فراهم میسازد. 

انسان از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی

انسان  شناسی، به عنوان یکی از بنیادیترین شاخه های معرفت، همواره به پرسش از ماهیت انسان و جایگاه او 
انسان شناسی عرفانی است.  نوع  از  بلخی  انسان شناسی مولانا جلال‌الدین محمد  پرداخته است.  در هستی 
انسان  شناسی عرفانی، حوزه ای از دانش است که به بررسی ماهیت انسان، جایگاه او در جهان هستی و ارتباط 
او با حقیقت مطلق میپردازد. این شاخه از معرفت، برخلاف انسان‌شناسی کلاسکی که عمدتاًً مبتن‌یبر روکیردهای 
تجربی و علمی است، ریشه در آموزه های عرفانی و شهودی دارد. در این دیدگاه، انسان نه تنها به عنوان موجودی 
زیستی و اجتماعی، بلکه به عنوان موجودی متعالی و معنوی که »حامل تمامی اسما و صفات الهی است« )قونوی، 

۱۳۸۱، ص۱۸۵( و »مرآت ذات حق« میباشد )قونوی، ۱۳۸۱، ص۹۲(، مورد مطالعه قرار میگیرد. 
از دیدگاه مولانا، انسان )عالم صغیر( آیینه ای فشرده و کامل از جهان هستی )عالم کبیر( است. عالم کبیر 
عبارت است کل عالم در کثرت نامحدودش که منعکسکنندة اسما و صفات الهی است، و عالم صغیر عبارت 
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است از انسان که منعکسکنندة همین صفات است، اما به نحو جامعیت و اجمال )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، ابیات 
1246، 1235ـ1234 و 1239(. مََثََل اعلا و نسخة هر دو عالم کبیر و صغیر، انسان کامل است که ماحصل و 

کون جامع همة مراتب وجود است )چیتکی، 1390، ص52(. 
حکما و عرفا معتقدند انسان علت نهایی آفرینش است و جهان به  خاطر شرافت او خلق شده است. مولانا 
این مفهوم را با تمثیل میوه و درخت بیان مکیند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر دوم، ابیات ۶۶ـ۶۹(. از دیدگاه او، انسان 
مظهر خداوند است و صفات الهی را همچون انعکاس ماه در آب بازمیتاباند )مولوی، ۱۳۸۷، رباعی ۱۷۵۹(. وی 
انسان را جوهر عالم میداند که باطناًً عالم اکبر و ظاهراًً عالم اصغر است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر پنجم، ابیات 

۳۵۷۵ـ۳۵۷۶(. 
از دیدگاه او، انسان از دو بعد جسم )خایک( و روح )الهی( تشیکل شده است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر چهارم، 
ابیات ۲۳۱۱ـ۲۳۱۸(. جسم او فانی است، اما روحش جاودانه و متعالی است. مولانا رابطة انسان با خاک را نیز از 
طریق تغذیه از موجودات خاکزی نشان میدهد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر ششم، ابیات ۴۷۰۵ـ۴۷۰۷(. وجود انسان 
تریکبی از اضداد است؛ هم دارای استعداد تعالی و هم گرایش به پستی )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۱۵۱۷(. 
این دوگانگی، او را موجودی منحصربه فرد میسازد که میتواند از فرشته برتر یا به موجودی پست تر از حیوان 

تبدیل شود )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۲۶۳(. 
مولانا انسان را دارای اختیار میداند که این ویژگی، مظهر اسم »مرید« الهی است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر 
پنجم، بیت ۳۰۸۷(. او قادر به سیر صعودی )معنوی( یا نزولی )دنیوی( است و این مسیر به پرورش جنبه های 
روحی یا جسمانی او بستگی دارد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، ابیات ۲۵۱۵ـ۲۵۱۷(. مراتب انسان ها نیز متفاوت 
است؛ از انسان فرودین )غرق در شهوات( تا انسان برین )متصل به حقیقت الهی( )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر چهارم، 
ابیات ۱۵۳۱ـ۱۵۳۲(. در نهایت، انسان با خودشناسی میتواند به قدرت درونی خویش پی ببرد و به کمال برسد 

)مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۱۹۳۹(. 
الهامات روحی میدانند که از عالم ملکوت به انسان  حکما و عرفا سرچشمة اصلی معرفت و شناخت را 
میرسد )زمانی، ۱۳۹2، ج۲، ص۱۹(. ابن عربی این معرفت را به شیر در خواب تشبیه کرده که نماد علم و آگاهی 
است )ابن عربی، 1946، فص یوسفی(. مولانا معتقد است شناخت حقیقی از طریق ارتباط مستقیم با حقیقت الهی 
و به واسطة عشق حاصل میشود، نه از راه عقل محدود بشری: »هرکه را نور الهی شد دلش / شعلة عشق و 
معرفت به دلش« )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۱۳۱۹(. به گفتة زرینکوب، از دیدگاه مولانا معرفت واقعی تنها 

از مسیر عشق الهی به دست میآید )زرینکوب، 1377، ص۱۵۷(. 
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در واقع، از منظر مولانا، توانایی انسان برای دریافت الهامات و معرفت شهودی، صرفاًً یکی از ویژگیهای 
او نیست، بلکه بُعُدی ذاتی و مقوم حقیقت انسانی به شمار میآید؛ زیرا انسان در فطرت خویش برای عشق و 
شناخت آفریده شده و غایت وجودی او در وصول به معرفت حضوری و شهودی الهی تحقق مییابد )مولوی، 

۱۳۸۶، دفتر اول، ابیات ۱۱۲ و ۲۲۳۶؛ دفتر دوم، بیت ۲۶۸۰؛ زرینکوب، 1374، ص۹۳(. 
مولانا علاوه بر حواس پنج گانة ظاهری، به وجود حواس باطنی معتقد است که ارزشی فراتر دارند )مولوی، 
۱۳۸۶، دفتر دوم، بیت ۴۹(. از نظر او، پایک دل و دوری از تعلقات دنیوی نیز از راه های مهم کسب معرفت است 

)مولوی، ۱۳۸۶، دفتر دوم، ابیات ۷۰ـ۷۳(. 
مولانا درد اصلی انسان را غفلت از حقیقت روحانی خود و گرفتاری در زندگی مادی میداند. او این حالت را 
با تمثیل نی بیان مکیند که از نیستان وجودی خود جدا شده و رنج مکیشد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، ابیات 
۱ـ۳(. راه رهایی از این رنج، بازگشت به اصل و فنا در ذات الهی است که از طریق بیخودی و ترک خودپرستی 
ممکن میشود )مولوی، ۱۳۸7، غزل ۳۲۳(. این سیر و سلوک نیازمند مبارزه با نفس و رسیدن به مرگ اختیاری 

است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، ابیات ۱۹۳۵ـ۱۹۳۸(. 
مهم ترین موانع رشد و کمال از دید مولانا عبارت‌اند از: نفس اماره، دلبستگی به دنیا، تقلید کورکورانه و جهل. 
نفس اماره همچون اژدهایی فریبکار انسان را از مسیر حق منحرف میسازد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، ابیات 
بیت ۱۳۹۰(.  )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر دوم،  نور حقیقت در دل میشود  تابش  مانع  دنیا  به  ۷۷۲ـ۷۷۳(، و عشق 
همان طور که در ادامه خواهیم دید، فرانکل انسان را موجودی معناجو میداند که در مسیر تحقق خویشتن با 
چالش ها و تضادهای درونی روبه رو است. به همین ترتیب، مولانا نیز موانعی مانند نفس اماره و دلبستگی به دنیا 
را بخشی طبیعی از فرآیند رشد و عبور از نفس میداند. این شباهت، امکان بررسی تطبیقی نگرش عرفانی و 

روان شناسی انسان گرا را فراهم مکیند. 

انسان کامل در اندیشة مولانا

تمام تلاش ها در انسان شناسی معطوف به شناخت انسان برتر و آرمانی است؛ مفهومی که در اغلب نظام های 
فکری قابل ردیابی است. مولانا نیز  بخش قابل توجهی از آثار خود مانند مثنوی معنوی و فیه ما فیه را به تبیین 
مفهوم انسان کامل اختصاص داده است. اگرچه او از اصطلاح »انسان کامل« به صراحت استفاده نکرده، اما با 

واژگان و نمادهایی چون ولی، مرد خدا، شیر حق، قطب عالم، امام حی و آدم این معنا را بیان کرده است. 
در اندیشة مولوی، ولی انسانی است که به قرب الهی رسیده، واسطة میان خلق و خالق است و وظیفة هدایت 

و تربیت دیگران را دارد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر ششم، بیت ۷۴۰(. 
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مرد خدا نماد انسانی است که وجود خود را به خداوند سپرده، از قید نفس رسته و منبع الهام برای دیگران 

است )مولوی، ۱۳۸7، غزل ۷۵(. 

شیر حق اغلب برای حضرت علی؟ع؟ بهکار میرود و تجلی شجاعت، عدالت الهی و قدرت معنوی است 

)مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۳۷۲۴(. 

قطب عالم انسانی است که محور هستی و محل نزول فیض الهی بوده و هدایتگر معنوی جهان به شمار 

میرود )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۲۴۵۰(. 

امام حی رهبری زنده و الهی است که نور هدایت را به دیگران منتقل مک‌یند و نمایندة حق در زندگی 

انسان هاست )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر دوم، بیت ۲۱۲۰(. 

آدم نیز در نظر مولانا نماد خلیفة الهی بر زمین است که اسمای الهی در وجود او متجلی میشود )مولوی، 

۱۳۸۶، دفتر دوم، بیت ۷۶۹(. 

در مجموع، انسان کامل در نگاه مولانا، نایب خدا، آینة تمام نمای صفات الهی، واسطة هدایت و حقیقت مدار 

است. او از طریق تجربة فنا و بقا، از تعلقات دنیوی عبور کرده و به مرتبة خلیفةالله دست مییابد؛ جایگاهی که 

در آن، انسان مظهر عشق الهی، عقل کل و روح هستی میشود )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر دوم، ابیات ۳۳۱۴ـ۳۳۱۶(. 

این تلقی از انسان کامل، کاملًاً منطبق با بنیان های عرفان اسلامی و به ویژه آموزه های ابن عربی است. 

در عرفان مولوی، انسان کامل عالیترین مرتبة وجودی انسان است که از رهگذر سلوک درونی و معنوی 

تحقق مییابد. او آینة شفاف تجلی حق در عالم ماده است )زرینکوب، ۱۳۸۷، ص۲۲۱( و به‌جای ادراک مفهومی، 

حقیقت را به صورت شهودی درمییابد . معرفت او حاصل الهام، اشراق و مکاشفه است، نه صرفاًً استدلال نظری 

)چیتکی، ۱۳۸6، ص۱۵۶؛ نصر، ۱۳۸۰، ص۲۴۱(. 

از منظر هستیشناسی در تفکر مولانا، انسان کامل، مظهر جامع اسمای الهی و محور توازن میان عالم غیب 

و شهادت است. عالم در پرتو حضور او معنا مییابد؛ زیرا او نمودار پیوند آفریننده و آفریده است؛ همانکه مولانا 

از او با تعبیر »آدم جان« و »آینة حق« یاد مکیند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۳۴۲۰(. 

از لحاظ روانی و اخلاقی، انسان کامل دارای ویژگیهایی چون تواضع، زهد، سعة صدر و عشق به خلق است. 

او از خودخواهی و منیت رها شده، در برابر خداوند تسلیم مطلق و در برابر خلق مهربان، بردبار و فروتن است 

)زرینکوب، ۱۳۸۷، ص۲۴۳(. دنیا را نه هدف، بلکه وسیله ای برای رسیدن به حقیقت میداند و از تعادل روانی 

و وقار درونی برخوردار است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت3779(.
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عشق در جان او، جوهرة حرکت وجودیاش است؛ عشقی یکهانی و الهی که هم به سوی حق و هم به سوی 

خلق جهت دارد )چیتکی، ۱۳۸6، ص۱۸۲(. او تجربة فنا در ذات حق و بقای بالله را پشت سر نهاده و به مرتبه ای 

از وجود دست یافته که در آن، فردیت خود را در نور وحدت الهی محو کرده است )نصر، ۱۳۸۰، ص۲۲۵(. 

از حیث کارکرد اجتماعی و هستیشناختی، انسان کامل چراغ هدایت دیگران، میزان حق در میان خلق و 

حامل حقیقت نبوت در لباس ولایت است. سخنان و رفتارهای او منشأ تأثیرگذاری معنوی و تربیتی است و چون 

در مقام قرب الهی قرار دارد، هدایت او از سر محبت، حکمت و معرفت صورت میگیرد.

در مجموع، انسان کامل از دیدگاه مولانا، تجسم عینی کمالات انسانی و الهی است؛ انسانی که از طریق 

ریاضت، تهذیب نفس، تجربة عشق، معرفت شهودی و آگاهی باطنی، به مقام واسطگی فیض الهی در عالم 

دست یافته و الگوی کمال برای سایر انسان ها به شمار میآید. 
راه و روش دستیابی به انسان کامل از منظر مولانا

الف( تزکیة نفس و تصفیة درون 

نخستین شرط سلوک معنوی، پاکسازی درون از صفات ناپسند مانند تکبر، حسد، شهوت و خشم است. مهار نفس 
اماره و مردن از خویشتن برای تولد معنوی ضروری است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۲۸۵؛ دفتر دوم، بیت ۱۷۴(. 

ب( عشق و فنا در معشوق 

عشق الهی نیروی محرک اصلی در سیر کمال است. انسان باید از خود بگذرد و در معشوق فانی شود تا به مرتبة 
انسان کامل برسد )چیتکی، 1983، ص195؛ مولوی، ۱۳۸۶، دفتر ششم، بیت ۳۹۱۸(. 

پ( تبعیت از ولی کامل و پیر راه 

مولانا راهنمایی پیر کامل را برای سلوک الزامی میداند. پیر واسطة هدایت الهی و چراغی است که راه را روشن 
میسازد )Nicholson, 1926, p. 144؛ مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۲۱۷۷(.

ت( ریاضت و صبر در برابر ابتلائات 

سختیها و بلایا ابزار پالایش درون اند. این ابتلائات، انسان را از ناخالصیهای نفسانی میرهانند و روح او را 
.) Schimmel, 1975, p. 171صیقل میدهند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۲۰۴۴؛

ث( صداقت و راستینگی در سلوک 

صدق در نیت و عمل، شرط سلوک راستین است. ریاکاری مانع رشد است و تنها با هماهنگی ظاهر و باطن 
میتوان به کمال رسید )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول، بیت ۱۱۲۸(. 
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ج( تهی شدن از منیت و خودبینی 

خودخواهی حجاب میان انسان و خداست. برای سلوک، باید از منیت رها شد و در برابر خداوند تسلیم محض 
بود )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر ششم، بیت ۱۵۴۵؛ دفتر چهارم، بیت ۲۶۴۵(. 

چ( ایمان و توکل مطلق به خداوند 

الهی م‌یشود  با حقیقت  اتحاد  و  به خداوند، موجب آرامش درون، روشن‌بینی  ایمان راسخ و توکل کامل 
.(Chittick,1983, p. 200)

انسان از دیدگاه فرانکل 

وکیتور فرانکل بنیان گذار مکتب معنا درمانی (Logotherapy) است که معنای زندگی را نیروی اصلی انگیزشی 
انسان میداند. این مکتب بخشی از روان شناسی وجودی و انسان گراست و بر آن است که حتی در سخت ترین 
شرایط، یافتن معنا میتواند به انسان انگیزة ادامة زندگی بدهد. معنا میتواند از طریق عشق، کار یا حتی رنج 

.(Frankl, 1963, p. 105) حاصل شود، به  شرطی که فرد معنای رنج خود را دریابد
فرانکل انسان را موجودی معنامحور، خودآگاه و آزاد میداند، نه ابزاری بیاراده یا محصول شرایط زیستی ـ 
اجتماعی. او تأیکد مکیند که انسان نه شیء است و نه هیچ، بلکه موجودی است که باید مسئولانه زندگی کند 

)فرانکل، 1396، ص15(. 
اصول بنیادین انسان شناسی فرانکل شامل موارد ذیل است: 

ـ آزادی و مسئولیت: توانایی انتخاب واکنش در برابر شرایط، حتی در سخت ترین وضعیت ها، مانند 
.(Frankl, 2006, p. 75) تجربة شخصی فرانکل در اردوگاه های کار اجباری

ـ معنا به عنوان نیاز بنیادین: معنا نیرویی برای بقا و رشد است و از راه تجربه، آفرینش یا رنج یافت 
.(Frankl, 1988, p. 61) میشود

ـ رنج و رشد فردی: رنج میتواند زمینه ای برای رشد معنوی و کشف هدف زندگی باشد، به ویژه اگر 
.(Frankl, 1992, p. 120) فرد بتواند معنای آن را دریابد

ـ خودفراروی: توانایی انسان برای فراتر رفتن از خود و تمرکز بر دیگران که در خدمت معنا و هدفی 
.(Frankl, 1988, p. 110) بزرگ تر تحقق مییابد

ـ نقش ارزش ها و وجدان: وجدان همچون »رادار معنوی« فرد را به سوی معنای زندگی هدایت مکیند 
.(Frankl, 1992, p. 85) و ارزش ها ابزار تصمیم‌گیری در مسیر زندگ‌یاند

بر اساس این اصول، معنا درمانی فرانکل بر سه اصل آزادی اراده، جست وجوی معنا و کشف معنای زندگی استوار 
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است. آزادی اراده به معنای توانایی انتخاب موضع فرد نسبت به شرایط است، حتی در دشوارترین وضعیت ها، و 
با این آزادی، انسان مسئولیت انتخاب واکنش های خود را برعهده دارد و میتواند فراتر از خود حرکت کند و 

اهداف بزرگ تر و دیگران را نیز در نظر گیرد )فرانکل، 1396، ص25ـ26؛ 1988، ص110(. 
انسان شـناسی فرانـکل تصویـری کیپارچـه از انسـان ارائـه م‌یدهد که فعالانه در جسـت‌وجوی معناسـت، در 
مواجهـه بـا محدودیت هـا آزاد و مسـئول اسـت، و بـا بهره‌گیـری از وجدان و ارزش ها مسیر رشـد و فراتـر رفتن از 
خـود را دنبـال مکینـد. ایـن نگرش، زمینه‌ای مناسـب برای بررسی تطبیقی با مفهوم »انسـان کامل« در اندیشـة 

عرفانی مولانا را فراهم میآورد. 
انسان کامل در دیدگاه فرانکل: انسان معناجو و مسئول

فرانکل نقطة مرکزی وجود انسان را »ارادة معطوف به معنا« (Will to Meaning) میداند و انسان کامل را 
کسی میداند که حتی در رنج، آزادی درونی خود را حفظ مکیند و با انتخاب معنا، از محدودیت های زیستی و 
را  را کسی م‌یداند که مسئولیت زندگی خود  انسان کامل  او  )فرانکل، ۱۳۹۰، ص۷۹(.  روانی عبور م‌ینماید 
میپذیرد و رنج را به عنوان فرصت رشد معنوی میشناسد. به قول فرانکل، انسان میتواند حتی در شرایط سخت 

و وحشتناک، زندگی شرافتمندانه داشته باشد )فرانکل، ۱۳۸۹، ص۷۲(. 
فرانکل انسان کامل را کسی میداند که معنا را در زندگی یافته یا در جست وجوی آن است. در لوگوتراپی، 
معنا کی ضرورت وجودی است که باید کشف شود نه ساخته شود (Frankl, 1985, p. 121). انسان کامل از 
نظر او آزادی روحی حتی در شرایط رنج را حفظ مکیند و مسئولیت وجودی زندگی خویش را میپذیرد )فرانکل، 
۱۳۹۷، ص72 و 98(. همچنین فرانکل بر مفهوم »فرارفتن از خود« (Self-transcendence) تأیکد دارد؛ یعنی 
حرکت به‌سوی دیگری یا معنا که عنصر اصلی انسان  بودن است )فرانکل، ۱۳۹۷، ص۶۵(. نیروی اصلی انگیزشی 

.(Frankl, 1985, p. 154) انسان نیز »اراده برای معنا« است که او را به حرکت و تعالی میرساند
در مجموع، انسان کامل از دیدگاه فرانکل کسی است که حتی در شرایط رنج، آزادی درونی خود را حفظ 
مکیند، مسئولیت زندگی خویش را میپذیرد و با جست وجوی معنا، از محدودیت های زیستی و روانی عبور 
مینماید. چنین انسانی با نیروی انگیزشی »ارادة معطوف به معنا« حرکت مکیند، خودآگاه است و فرارفتن از 
خود را تجربه مینماید، یعنی به سوی دیگری یا معنا حرکت مکیند. ویژگ‌یهای اصلی انسان کامل در اندیشة 
فرانکل شامل پذیرش مسئولیت وجودی، تجربة معنا، حفظ آزادی روحی در رنج، خودآگاهی و تلاش برای تعالی 
از طریق معناست. با توجه به این مشخصات، تصویر انسان کامل در نگاه فرانکل زمینة مناسبی برای بررسی 

تطبیقی با انسان کامل در عرفان مولوی فراهم میآورد. 
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راه و روش دستیابی به انسان کامل از دیدگاه فرانکل 

وکیتور فرانکل، دستیابی به انسان کامل را فرآیندی پویا و تدریجی میداند که نیازمند فراهم آمدن شرایط روانی 
و محیطی خاص و طی کردن مراحلی مشخص است. در این دیدگاه، انسان کامل نمیشود، مگر آنکه خودش 

به صورت آگاهانه و فعالانه در مسیر رشد، خودشکوفایی و معناجویی حرکت کند. 

دیدگاه ویکتور فرانکل: معناجویی به عنوان مسیر انسان کامل

وکیتور فرانکل راه دستیابی به کمال انسانی را در معناجویی میداند. به باور او، اصلیترین نیروی محرک انسان، 
.(Frankl, 2006, p. 104) خواست یافتن معنا در زندگی است

روش های فرانکل برای دستیابی به انسان کامل عبارت اند از: 
ـ تعهد به معنای فردی: انسان باید مسئولیت کشف معنای خاص خود در زندگی را بپذیرد. 

این معنا میتواند در کار، عشق یا حتی رنج یافت شود. 
ـ فراتر رفتن از خود: خودفراموشی در خدمت کی هدف بزرگ تر، عاملی کلیدی در رشد 

فردی است. 
ـ پذیرش مسئولانة رنج: در مواجهه با رنج، فرد باید پاسخ معناداری پیدا کند و اجازه ندهد 

.(Frankl, 1988, p. 65) رنج بیثمر بماند
ـ ارزش‌آفرینی در لحظه: هر موقعیت فرصتی برای تحقق ارزش هایی چون صداقت، دلسوزی 

و شجاعت است )فرانکل، 1389، ص۸۵(. 
فرانکل تأیکد مکیند که معنای زندگی پیشاپیش داده نشده، بلکه باید توسط خود فرد در مسیر زندگی کشف شود. 
به طور خلاصه، دستیابی به انسان کامل از منظر فرانکل در مسیر کشف معنای منحصربه‌فرد زندگی م‌یباشد.

مقایسه و بررسی تطبیقی 

مسئلة »انسان کامل« یکی از بنیادیترین موضوعات در اندیشه های عرفانی و روان شناختی است. در این‌ بخش 
به بررسی تطبیقی این دو نگرش در چند محور میپردازیم. 

محورهــای مطالعــه ـــ شــامل مفهــوم انســان کامــل، ویژگیهــا و سیــر تحقــق انســان کامــل ـ بر اســاس 
روش تحلیــل موضــوعی و تحلیــل فلســفی ـــ مفهــومی اســتخراج شــد. متــون مولانــا و منابــع روان شــناسی 
ــن  ــا، ای ــل تم ه ــس از تحلی ــد و پ ــذاری ش ــت برداری و کدگ ــط یادداش ــم مرتب ــه و مفاهی ــان گرا مطالع انس
ــوه  ــررسی وج ــکان ب ــرد ام ــن روکی ــد. ای ــن ش ــد تعیی ــوب مقایســه ای نظام من ــوان چارچ ــه محــور به عن س

اشتراک و تفاوت دیدگاه ها را فراهم مکیند. 
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مقایسة انسان کامل از دیدگاه مولانا و ویکتور فرانکل

تحلیل موضوعی: مضمون های مشترک و تمایزات

الف( معنای زندگی به عنوان عنصر بنیادین کمال

مولانا انسان را جویندة معنای غایی هستی م‌یداند که در وصال به حقیقت الهی معنا مییابد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر 
اول، بیت ۲۱۴۴(. فرانکل نیز یافتن معنا را جوهر هستی انسان م‌یداند که در رنج، مرگ و مسئولیت کشف میشود 

.(Frankl, 1963, p. 110-113)

ب( رنج به مثابة راهی به سوی تعالی

مولانا رنج را عامل بیداری و پالایش روح م‌یداند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر ششم، بیت ۳۴۳۰؛ دفتر اول، بیت ۲۸۶۳(. 
.(Frankl, 1985, p. 117) فرانکل نیز رنج را فرصتی برای یافتن معنا و رشد میشمرد

پ( آزادی درونی در برابر شرایط بیرونی

مولانا آزادی واقعی را حالتی روحی میداند که به شرایط بیرونی وابسته نیست )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت 
۴۸۳۰؛ دفتر دوم، بیت ۳۵۸۵(. فرانکل نشان داده که انسان حتی در سخت ترین شرایط آزادی انتخاب نگرش 

.(Frankl, 1985, p. 86-88) دارد
در هر دو دیدگاه، آزادی درونی شرط اساسی انسان کامل است؛ انسان کامل مولانا با رهایی از نفس آزاد 

میشود، و انسان کامل فرانکل با حفظ آزادی نگرش به بالاترین سطح تحقق خویشتن میرسد. 

ت( منشأ معنا

مولانـا معنـا را از خداونـد میدانـد و انسـان کامـل کسی اسـت کـه در ارتباط عاشـقانه با او معنا را کشـف کند 
)چیتیـک، ۱۳۸۶، ص۱۳۲(. فرانـکل معنـا را امـری درون زاد و زمیـنی میداند که انسـان بایـد آن را بیافریند یا 

.(Frankl, 1985, p. 111-115) کشف کند، نه الزاماًً در پیوند با خدا

ث( نگاه به خود

مولانا رسیدن به کمال را در گرو فنا و فروکاستن از خود میداند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۲۹۵(. او خود 
را مانع کمال میشمارد و دعوت به فنای فی  الله مکیند. فرانکل بر مسئولیت فرد و آزادی درونی تأیکد دارد و 

.(Frankl, 1985, p. 121) من« را محل انتخاب معنا میداند«

ج( غایت رشد و کمال

مولانا رشد حقیقی را در ترک دلبستگیهای دنیوی و اتصال به عالم قدس م‌یداند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر سوم، بیت ۲۹۵؛ 
.(Frankl, 1985, p. 135) دفتر اول، بیت ۲۲۷۶(. فرانکل رشد را در زندگی این جهانی و خدمت به معنا، معنا مکیند
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تحلیل فلسفی ـ مفهومی

الف( هستیشناسی

مولانـا هسـتی را جلـوه ای از حـق کیتـا میدانـد و انسـان کامـل را کـسی کـه در وحـدت هسـتی غرق شـود 
)کربن، ۱۳۸۰، ص۱۱۲(. فرانکل هسـتی را قلمروی معناپذیر میبیند که توسـط انسـان خلق یا کشـف میشـود 

.(Frankl, 1988, p. 55-57) و محل انتخاب و مسئولیت است

ب( معرفت شناسی

مولانا معرفت را بر شهود عرفانی، عشق و دل استوار میداند و عقل را ابزاری محدود برای شناخت حقیقت 
میداند )مولوی، 1386، دفتر اول، ابیات 1120ـ1122(. فرانکل معرفت را حاصل تجربة زیستة آگاهانه و درک 

.(Frankl, 1985, p. 107-109) فلسفی معنا میداند

پ( انسان شناسی

مولانا انسان را موجودی الهی م‌یداند که از اصل نورانی خود جدا افتاده و باید بازگردد )مولوی، ۱۳۸۶(. فرانکل انسان 
.(Frankl, 1985, p. 122) را موجودی آزاد، مسئول و معناطلب م‌یداند که در رنج نیز میتواند معنا خلق کند

جدول 1: خلاصة مقایسة انسان از منظر مولانا و فرانکل 

مولانا وکیتور فرانکل مؤلفه 

معناجویی، رنج تعالیبخش، آزادی درون معناجویی، رنج تعالیبخش، آزادی درون مضمون مشترک

اتصال به حق، فنا فی  الله یافتن معنا در زندگی، عمل به مسئولیت ها هدف نهایی

خداوند، حقیقت مطلق درون فرد، موقعیت های زندگی منشأ معنا

مانع رشد، باید فانی شود مسئولیت پذیر، خلاق، معناگرا نگاه به خود

ترک دلبستگیهای دنیوی و اتصال به عالم قدس رشد این جهانی و در خدمت معنا غایت رشد و کمال

وحدت وجود، هستی قدسی هستی معناپذیر، مبتنیبر انتخاب و آزادی هستیشناسی

شهود عرفانی، عشق، دل تجربة زیسته، شهود فلسفی، درک معنا در رنج معرفت شناسی

انسان موجودی الهی و در حال بازگشت انسان موجودی آزاد، مسئول و معناطلب انسان شناسی

مقایسـة انجام شـده در ایـن‌ بخـش حاصل تحلیل اسـتقرایی و مضمونکاوانـة متون اصلی مولانـا و فرانکل اند. 
ایـن مؤلفه هـا بـا روش تحلیـل موضـوعی و بر اسـاس کدگـذاری مفاهیـم پرتکـرار و بنیادین در تبیین انسـان 

کامل استخراج شده اند. 
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مقایسة ویژگیهای انسان کامل از دیدگاه مولانا و ویکتور فرانکل

روش تحلیل موضوعی: مضامین مشترک و متفاوت

الف( ویژگی بنیادین انسان کامل

در اندیشة مولانا، انسان کامل مظهری از صفات الهی است که با گذر از نفسانیت، تجلی عشق و رحمت الهی 
را در خود دارد و هیچ تعین نفسانی در او باقی نمیماند )مولوی، 1386، دفتر ششم، بیت 794؛ مولوی، 1377، 
ص224(. در مقابل، فرانکل انسان کامل را معناجوی حقیقی م‌یداند که حتی در سخت‌ترین شرایط معنای زندگی 

.(Frankl, 1985, p. 133) را کشف مکیند

ب( نوع رابطه با خویشتن

مولانا انسان کامل را کسی م‌یداند که از خود دنیوی عبور کرده و به خود حقیقی متصل م‌یشود، یعنی فنا در ذات الهی 
)مولوی، 1386، دفتر اول، ابیات 3050ـ3055؛ چیتکی، 1390، ص63(. فرانکل بر پذیرش فردیت تأیکد دارد و معتقد 

.(Frankl, 1985, p. 136) است پذیرش باید از طریق یافتن معنا در زندگی و حتی در رنج و درد صورت گیرد

پ( نحوة ارتباط با دیگران

مولانـا انسـان کامـل را عاشـق و شـفقت آمیز در تعامل بـا دیگران میداند و معتقد اسـت که او تمـام مخلوقات 
را مظاهـر الـهی میبینـد و دیگـران را به سـوی حقیقت هدایـت مکیند )مولـوی، ۱۳۸۶، دفتر ششـم(. فرانکل 
نیـز انسـان کامـل را فـردی مسـئول میدانـد کـه بـا درک نیازهـای معنـوی دیگـران، به آنهـا در یافتـن معنا 

.(Frankl, 1985, p. 142) کمک مکیند

ت( تجربة هستی

مولانا انسان کامل را کسی میداند که شهود الهی را در تمام لحظات زندگی تجربه مکیند و به حقیقت و معنای 
ژرف تر از هستی نزدکی میشود )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر چهارم(. فرانکل نیز توانایی یافتن معنا در هر شرایطی، 

.(Frankl, 1985, p. 153) حتی سخت ترین شرایط را ویژگی انسان کامل میداند

روش مقایسة فلسفی ـ مفهومی: بررسی مبانی معرفتی و انسان شناختی

در اندیشة مولانا، شناخت حقیقت انسان کامل بر معرفت حضوری و شهودی استوار است؛ معرفتی که از طریق 
سلوک معنوی، تهذیب نفس و کشف قلبی حاصل میشود و انسان کامل را نه صرفاًً به عنوان کی مفهوم نظری، 
بلکه به مثابة حقیقتی زیست شده و شهودشدنی معرفی مکیند. در مقابل، دیدگاه فرانکل بر مبنای معرفت شناسی 
وجودی ـ پدیدارشناختی و معنا محور شکل گرفته است؛ به گونه‌اک‌یه شناخت انسان کامل از خلال تجربة زیسته، 
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مواجهة آگاهانه با رنج، انتخاب آزادانه و پذیرش مسئولیت اخلاقی در موقعیت های واقعی زندگی حاصل میشود.

الف( تعریف انسان کامل

مولانا انسان کامل را آینه‌ای م‌یداند که صفات الهی را بازتاب م‌یدهد و از خویشتن نفسانی عبور کرده و به حقیقت 
الهی م‌یپیوندد )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول(. فرانکل انسان کامل را جویندة معنا در زندگی م‌یبیند؛ انسانی که برای 

. (Frankl, 1985, p. 137)خود و دیگران معنا مییابد و حتی در بحران ها معانی عمیق تری کشف مکیند

ب( ماهیت رشد

در نگاه مولانا، رشد انسان سیر معنوی از کثرت به وحدت و از ظاهر به باطن است که او را به حقیقت الهی 
میرساند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر پنجم(. فرانکل رشد را محصول معنا یافتن در زندگی، به ویژه در مواجهه با درد 

.(Frankl, 1985, p. 139) و رنج میداند و معتقد است بحران ها فرصت رشد معنویاند

پ( مقام آزادی و اراده

از نظر مولانا، انسان کامل از تعلقات دنیوی آزاد است و اراده اش هماهنگ با ارادة الهی است )مولوی، ۱۳۸۶، 
دفتر دوم(. در دیدگاه فرانکل، آزادی همراه با مسئولیت است. انسان کامل آزادی خود را برای یافتن معنا بهکار 

.(Frankl, 1985, p. 144) میگیرد و مسئولیت معنوی خود را در قبال خود و دیگران میپذیرد
جدول 2: خلاصة مقایسة ویژگیهای انسان کامل از منظر مولانا و فرانکل 

مولانا وکیتور فرانکل مؤلفه

تجلی اسما و صفات الهی یافتن معنا در زندگی، حتی در رنج ویژگی بنیادین

فنا در حق، رهایی از نفس پذیرش خود از طریق یافتن معنا رابطه با خود

عشق الهی و شفقت مسئولیت معنوی و کمک به دیگران در جست وجوی معنا رابطه با دیگران

شهود حق در مظاهر هستی یافتن معنا در تمام شرایط زندگی تجربة هستی

سیر معنوی از کثرت به وحدت رشد محصول معنا یافتن ماهیت رشد

اتحاد با ارادة الهی آزادی در راستای یافتن معنا و مسئولیت پذیری آزادی و اراده

سیر تحقق انسان کامل و دستیابی به کمال 

تحلیل موضوعی: مضامین مشترک و متفاوت

الف( مسیر دستیابی به کمال

از دیدگاه مولانا، مسیر دستیابی به کمال از طریق عشق و معرفت الهی، رهایی از تعلقات دنیوی و فنا در ذات 
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خداوند امکان پذیر است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول و دوم(. رشد انسان فرآیندی روحی و متافیزیکی است که از 
عبور از ظاهر به باطن و حرکت از کثرت به وحدت میگذرد و با شهود و تجلی حق همراه است )مولوی، ۱۳۸۶، 
دفتر چهارم و ششم(. راه دستیابی به کمال، سلوک عارفانه، ترک دنیا و تسلیم در برابر ارادة الهی است )مولوی، 
۱۳۸۶، دفتر ششم(. فرانکل دستیابی به کمال را در گرو جست وجوی معنا و انتخاب های آگاهانه میداند. انسان 
با پذیرش مسئولیت، معناجویی فعال حتی در شرایط دشوار و مواجهه با رنج، به تعالی و رشد میرسد  فرآیند 

.(Frankel, 1985, p. 65-77) رشد او مبتنیبر آزادی درونی، ارادة معطوف به معنا و مسئولیت پذیری است

ب( مراحل و مراتب رشد و کمال

مولانا مراحل رشد را حرکت از خودخواهی و تعلقات دنیوی به فنا در خدا و تحقق وحدت با حق میداند )مولوی، 
۱۳۸۶، دفتر اول و دوم(. این فرآیند معنوی و متافیزیکی انسان را از سطح ظاهری به سطح باطنی و روحانی 
هدایت مکیند. فرانکل رشد و کمال را در جست وجوی فعالانة معنا، انتخاب هدف و مسئولیت پذیری در زندگی، 
حتی در مواجهه با رنج و سختیها میبیند مراتب رشد در نظر او مبتنیبر تجربة معنا و توانایی فراتر رفتن از 

.(Frankl, 1988, p. 68-72) شرایط محدودکننده است

ج( موانع در مسیر رشد و کمال

مولانـا بزرگ تریـن مانـع را نفـس و تعلقات دنیـوی میدانـد. خودخواهی، غرور، ترس و وابسـتگیها انسـان را 
از سیـر به سـوی کمـال بـاز میدارنـد )مولـوی، ۱۳۸۶، دفتـر دوم و سـوم(. فرانـکل فقـدان معنـا، بیهـدفی و 
بیمعنـایی زنـدگی را مانـع اصلی رشـد میداند. اضطـراب و تعلقات دنیـوی در غیاب معنا موجـب خلأ وجودی 

.(Frankl, 1985, p. 74, 96, 100, 102) میشوند

د( راهکارها و ابزارهای دستیابی به کمال

مولانـا دسـتیابی بـه کمـال را از مسیـر خودشـناسی، فنـا در ذات الهی، عشـق الـهی، پذیرش رنج و تسـلیم به 
ارادة خداونـد میدانـد )مولـوی، ۱۳۸۶، دفتـر اول، دوم، سـوم و ششـم(. فرانـکل مسیـر رسیدن به کمـال را از 
طریـق خـودآگاهی معنـوی، پذیرش مسـئولیت، جسـت وجوی معنا در رنج و عشـق به دیگری معـرفی مکیند 

.(Frankl, 1985, p. 118, 122, 130, 136, 141)

روش مقایسة فلسفی ـ مفهومی: بررسی مبانی معرفتی و انسان شناختی

الف( ماهیت روش دستیابی به کمال

روش مولانا مبتنیبر سلوک متافیزیکی و رهایی از خود است. فنا در ذات الهی و تسلیم کامل به ساحت قدسی، 
انسان را به انسان کامل تبدیل مکیند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول(. فرانکل نیز روش خود را بر اساس معنا درمانی 

.(Frankl, 1985, p. 65) و مسئولیت فرد در یافتن معنا تعریف مکیند
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ب( فرآیند رشد در مسیر دستیابی به کمال

مولانا حرکت از کثرت به وحدت و عبور از خود را فرآیند رشد میداند )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر چهارم(. فرانکل رشد 
. (Frankl, 1985, p. 77)را در مواجهة فعال با رنج و انتخاب های معنوی میبیند

ج( ماهیت کمال و انسان کامل

انسان کامل در اندیشة مولانا مظهر اسما و صفات الهی و آینه دار حقیقت است )مولوی، ۱۳۸۶، دفتر اول(. از 
دید فرانکل، انسان کامل کسی است که حتی در شرایط دشوار معنا میآفریند و فراتر از محدودیت های موجود 

.(Frankl, 1985, p. 77) حرکت مکیند

د( عوامل مؤثر در رشد و غلبه بر موانع

مولانـا مجاهـدت درونی، عشـق الـهی، رهـایی از تعلقات دنیوی و تسـلیم به خداونـد را مؤثر میدانـد )مولوی، 
۱۳۸۶، دفتـر اول و دوم(. فرانـکل بـر آزادی درونی، مسـئولیت پذیری و انتخـاب معنـای زنـدگی تأیکـد دارد 

.(Frankl, 1985, p. 70, 72, 107)
جدول 3: جدول خلاصة مقایسة راهکارها، موانع و مسیرهای دستیابی به کمال و انسان کامل

مولانا فرانکل مؤلفه

عشق و معرفت الهی، رهایی از تعلقات دنیوی، 
فنا در ذات الهی

جست وجوی معنا، انتخاب های معنوی، 
مسئولیت پذیری در شرایط دشوار

مسیر و روش دستیابی به کمال

حرکت از کثرت به وحدت، عبور از خود، 
فرآیندی روحی و متافیزیکی

جست وجوی فعالانة معنا، انتخاب هدف و 
مسئولیت در زندگی، حتی در رنج

مراحل رشد و کمال

یکی شدن با خدا از طریق عشق و فنا
معنای زندگی از طریق انتخاب های آزاد و پذیرش 

مسئولیت
ارتباط با خدا و معنویت

نفس، تعلقات دنیوی، ترس و غرور فقدان معنا، اضطراب، وابستگیهای دنیوی موانع در مسیر رشد و کمال

فنا در ذات الهی، توکل به خدا، مجاهدت 
درونی، عشق الهی

جست وجوی معنا، پذیرش رنج، مسئولیت پذیری، 
عشق به دیگری

نحوة غلبه بر موانع

سلوک متافیزیکی و تسلیم به ذات الهی معنا درمانی و مسؤولیت فرد در یافتن معنا ماهیت روش دستیابی به کمال

حرکت از کثرت به وحدت و از ظاهر به باطن مواجهة فعال با رنج و انتخاب معنای زندگی فرآیند رشد

مظهر اسما و صفات الهی، آینه دار حقیقت
انسانی که در رنج معنا میآفریند و فراتر از شرایط 

محدود حرکت مکیند
ماهیت کمال و انسان کامل

مجاهدت با نفس، عشق الهی، رهایی از 
تعلقات دنیوی

آزادی درونی، ارادة معطوف به معنا، 
مسئولیت پذیری

عوامل مؤثر در رشد
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جمع بندی و نتیجه گیری

مسئلة انسان کامل، با وجود تفاوت های بنیادین میان عرفان اسلامی و روان شناسی انسان گرا، در هر دو نظام 
فکری جایگاهی محوری دارد. تحلیل تطبیقی اندیشه های مولانا و فرانکل نشان م‌یدهد که مفهوم انسان کامل، 
با وجود تفاوت های بنیادین در مبانی فلسفی، به ویژه در حوزه های معرفت شناسی و هستیشناختی، در هر دو 
نظام فکری، تأیکدی عمیق بر ظرفیت انسان برای رشد، تعالی و معناجویی فعال دارد. این یافته ها نشان میدهند 
که انسان، چه در نگرش عرفانی و چه در روان‌شناسی معناگرا، موجودی پویا، دارای توانایی عبور از محدودیت‌های 

خویشتن و رشد در مسیر کمال است. 
در نگاه مولانا، انسان کامل مظهر صفات الهی است و مسیر رسیدن به این مقام، فرایندی شهودی و سلویک 
است که انسان را از تعلقات نفسانی رها مکیند و به اتحاد با حقیقت الهی م‌یرساند. فرانکل نیز با تمرکز بر معنا، 
مسئولیت و مواجهة آگاهانه با رنج، تصویری از انسان ارائه میدهد که با انتخاب معنا و پذیرش محدودیت ها، به 
خودفراروی و تعالی وجودی دست مییابد. با وجود تفاوت در خاستگاه معنا )دیدگاه الهی در مولانا و دیدگاه 
انسانی ـ اگزیستانسیال در فرانکل( هر دو دیدگاه بر ضرورت عبور از خود محدود و تجربة رنج به عنوان شرط 

رشد و تعالی تأیکد دارند. 
تفسیر این هم پوشانی مفهومی نشان میدهد که مسیر کمال انسان، نه صرفاًً کی فرایند روانی یا زیستی، 
بلکه حرکتی درونی، پویا و مبتنیبر تحول شخصی، اخلاقی و معنوی است. این دیدگاه میتواند الهام بخش 
طراحی برنامه های تربیت معنوی، روان درمانی معناگرا و توسعة فردی باشد و راهنمایی برای تلفیق آموزه های 

سنتی و یافته های علمی در مواجهه با چالش های معنایی معاصر فراهم کند. 
همچنین بررسی تطبیقی مولانا و فرانکل بر اهمیت بازاندیشی در نسبت میان روان شناسی و معنویت تأیکد 
دارد. تفاوت های معرفت شناختی و هستیشناختی این دو نظام، اگرچه مانع هم راستاسازی کامل است، اما خود 
فرصتی برای گفت وگوی سازنده و استخراج الگوهای کاربردی برای رشد انسانی فراهم میآورد. از این منظر، 
ظرفیت های وجودی انسان هم در ساحت معنوی و هم در حوزة تجربی، قابل بررسی، پرورش و ارتقا هستند. 

در نهایت، این مطالعه نشان م‌یدهد که انسان کامل، در هر دو نگاه، نمادی از حرکت به‌سوی معنا، مسئولیت 
و تعالی وجودی است. فهم تطبیقی این مفهوم، علاوه بر ارزش نظری، میتواند مسیر پژوهش های میان رشته ای 

آینده را روشن کند و درک عمیق تری از رشد و کمال انسان در زندگی معاصر فراهم آورد.
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